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10 - ورزش خشن - اصل و مایه - هلاکت
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فرهنـــگ کنونی هنـــد - مرطوب
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3 - بن درخت - مسابقه شعرخوانی - از لوازم اداری
4 - سرراســـت - ســـتاره بنات‌النعـــش - ســـماق - مایه ‌نشـــاط و 

دل خرمی‌ 
5 - سردی - کشور »مسقط« - آقای آلمانی
6 - کشور مبارک - آمرزش - بیسکویت ترد

7 - بیهوده‌گویی - دلیری - سخنان نامربوط فرد تب‌دار
8 - جوهر آدمی - پاسداری - علامتی در ریاضی

9 - سنگ زیرین آسیا در کشاکش دهر - غذای فرنگی - هویدا
10 - متعهد شده - شنبه آغاز آن است - تهمت!

11 - سرما - ضرباهنگ - شهر استان اصفهان
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گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
نزدیـــک ظهـــر بـــود و آفتـــاب بی‌رمـــق 
زمســـتانی از پشـــت پنجـــره خـــود را تا 
وســـط اتاق رســـانده بـــود. بـــا لیوانی 
چای در دســـت کنار پنجره نشســـته و 
به رفت و آمد اربـــاب رجوع در محوطه 
حیـــاط اداره چشـــم دوختـــه و غرق در 
افـــکارم بودم که صدای ســـام یک زن 
مـــرا به خـــود آورد، وقتی برگشـــتم زنی 
جـــوان را در آســـتانه در اتـــاق دیـــدم، 
مضطـــرب و آشـــفته گفـــت: »جنـــاب 
ســـرهنگ، نامزدم شب گذشته از خانه 
ج شـــد  ‌ما در محدوده غرب تهران خار
تـــا بـــه خانـــه‌اش در محدوده شـــیان 
بـــرود. اما دیگـــر خبـــری از او نـــدارم، 
هـــر چـــه بـــا تلفـــن همراهـــش تماس 
می‌گیـــرم، خامـــوش اســـت. شـــهرام، 
آدمـــی نبـــود که بـــدون اطـــاع جایی 
بـــرود. بـــه مقابل خانـــه‌اش رفتـــم اما 
نـــه از خـــودش خبـــری اســـت و نـــه از 
او  از  هـــم  خانـــواده‌اش  ماشـــینش. 
بی‌خبـــر هســـتند حـــالا هـــم همـــراه 
پدرش بـــه اینجا آمده‌ام و درخواســـت 

کمـــک دارم.«
مـــرد میانســـال بـــا تأییـــد حرف‌هـــای 
عروســـش گفت: »پســـرم به مـــا گفت 
به خانـــه نامزدش مـــی‌رود امـــا هر چه 
منتظـــر ماندیـــم خبـــری از برگشـــتش 
نشـــد، فکر کردیم آنجاســـت امـــا وقتی 
فهمیدیـــم از خانـــه آنهـــا برگشـــته و به 
خانـــه نرســـیده نگرانـــش شـــدیم. او 
 ، اســـت ینترنتـــی  ا کســـی  تا ه  ننـــد ا ر
نمی‌دانـــم بیـــن راه چه اتفاقـــی برایش 

افتاده اســـت.«
با این اطلاعات بلافاصله مشـــخصات 
مرد جوان و شـــماره پـــاک خودروی 
شـــهرام را که پژو پـــارس بود، گرفتم. 
با هماهنگـــی مرجع قضایی دســـتور 
بررســـی دوربین‌هـــا صـــادر شـــد و 
بازبینـــی دوربین‌هـــا نشـــان مـــی‌داد 
بـــاد  جنت‌آ محـــدوده  در  شـــهرام 
ناپدید شـــده اســـت. از آنجا که خانه 

نامـــزدش در مســـیر تـــردد منطقـــه 
جنت‌آباد نبـــود احتمـــال دادیم بین 
راه مســـافری بـــه آن مقصـــد ســـوار 

کرده باشـــد.
 

استعلام شماره پلاک
بـــا ایـــن احتمال بـــا مرکـــز پشـــتیبانی 
خودروهـــای اینترنتـــی تمـــاس گرفته و 
اســـتعلام کردم خودرویی با مشخصات 
خودروی شهرام، در لیست خودروهای 
شماست. حدسم درســـت بود و اعلام 
شـــد کـــه شـــب حادثه پســـری بـــه نام 
آرمان، درخواست خودرو داده و شهرام 
نیز آن را پذیرفته اما مســـافر درخواست 
خـــودرو را لغو کرده اســـت، به‌طوری‌که 
تصـــور می‌شـــد او ســـوار خودرو نشـــده 

. ست ا
در اســـتعلام هویـــت آرمـــان، متوجـــه 
از  اهـــل یکـــی  17 ســـاله و  او  شـــدیم 
شهرســـتان‌های غربی کشـــور اســـت. 
همزمـــان بـــه بررســـی پـــاک خـــودرو 
پرداختیم و مشـــخص شد که خودرو به 
ســـمت یکی از شهرهای غربی کشور در 

حـــال حرکت اســـت. 
بلافاصلـــه بـــا پلیـــس شهرســـتان مورد 
نظر هماهنگ کرده و از آنها خواســـتیم 
خودرو را متوقف کنند. آنها نیز ایســـت 
بازرسی گذاشـــتند و خودروی شهرام را 
مشـــاهده می‌کنند، اما راننـــده خودرو 
با دیـــدن مأمـــوران خـــودرو را رها کرده 

و فـــرار می‌کند.
 ، ن ا ر مـــو مأ ت  ا ر ظهـــا ا طبـــق 
سرنشـــینان خودرو دو پســـر جوان 
را  آنهـــا  چهره‌هـــای  امـــا  بودنـــد 
به‌خوبـــی ندیده بودنـــد. محلی که 
خودرو رها شـــده بـــود، در نزدیکی 
شهرســـتان محـــل زندگـــی آرمـــان 
بـــود. به مأمـــوران گفتم بی‌شـــک 
یکی از سرنشـــینان خـــودرو آرمان 
اســـت و احتمالاً به خانه پدری‌اش 
مـــی‌رود و در آنجا پنـــاه می‌گیرد، به 

آنجـــا بروید.

پیشنهاد شوم
مأموران هـــم راهی محل شـــده و خانه 
پدری آرمان را زیر نظـــر گرفتند و زمانی 
که آنهـــا قصد ورود به خانه را داشـــتند، 

شدند. دستگیر 
به آنها گفتم همانجا از دو پســـر تحقیق 
کنند تا مشـــخص شـــود چه سرنوشتی 
برای شـــهرام رقم خورده است. ساعت 
8 شـــب بود که مأمـــوران پلیس آگاهی 
شهرســـتان مـــورد نظـــر مقابـــل آرمان 
قـــرار گرفتـــه و از او در رابطه با شـــهرام 

کردند. سؤال 
آرمـــان ابتـــدا منکر ماجـــرا شـــد اما در 

برابـــر مدارکی که در دســـت داشـــتیم، 
اعتراف کرد و گفت: »همیشـــه حسرت 
پولدار شدن داشـــتم، پوشیدن کفش 
و لبـــاس گرانقیمـــت و مـــارک و خریـــد 
آرزوی  آنچـــه دلـــم می‌خواســـت  هـــر 
بـــزرگ من بـــود. چنـــدی قبل بـــا یکی 
از بچه‌محل‌هایـــم مشـــغول صحبـــت 
بـــودم و از آرزوهایـــم می‌گفتـــم کـــه او 
گفت اگر بتوانی ماشـــین ســـرقت کنی 
و برایم بیاوری به ازای هر ماشـــین چند 
میلیـــون تومان به تـــو می‌دهم و خیلی 
راحت پولدار می‌شـــوی و بـــه آرزوهایت 
می‌رســـی. من هم وسوسه شـــدم و به 

همـــراه یکی از دوســـتانم راهـــی تهران 
شـــدیم. ماشـــینی را اینترنتـــی کرایـــه 
کردیم و من در صندلی عقب نشســـتم 
و دوســـتم در صندلی جلو، وقتی راننده 
شـــروع بـــه حرکـــت کـــرد و وارد یکی از 
خیابان‌هـــای خلـــوت جنت‌آبـــاد شـــد 
از عقـــب دســـتمالی دور گـــردن راننده 
انداختم و آنقدر فشـــار دادم که تقریباً 
نیمه‌جان شـــد. با همدســـتی دوســـتم 
دســـت‌ها و پاهایش را بســـتیم و او را به 
صندوق خـــودرو انتقال دادیـــم. بعد از 
آن به ســـمت منطقه کوهســـار حرکت 
کردیم و او را به یکـــی از درخت‌های آن 
منطقـــه بســـتیم، بعد هم خـــودرواش 
را ســـرقت کـــرده و شـــبانه بـــه ســـمت 
زادگاهمان بـــه راه افتادیـــم تا خودروی 
ســـرقتی را تحویـــل دهیـــم و پولـــم را 
بگیـــرم، البته بـــرای اینکـــه رد گم کنیم 
بعـــد از ســـوار شـــدن بـــه خودرو ســـفر 
را لغـــو کردیـــم تا کســـی نتوانـــد ردمان 

بزند.« را 
بـــا اطلاعاتـــی کـــه پســـر نوجـــوان در 
اختیارمـــان قـــرار داد، بـــا یـــک تیـــم 10 
نفـــره راهـــی منطقه کوهســـار شـــدیم. 
شـــب بشـــدت ســـردی بود بـــرای پیدا 
کـــردن او وجـــب بـــه وجـــب آن منطقه 
را جســـت‌وجو کردیـــم. از تپه‌هـــا بـــالا 
می‌رفتیـــم و بـــه خاطر یخ‌زدگـــی زمین 
بارهـــا از بالای تپه‌ها به زمیـــن افتادیم. 
با چراغ قوه، لابـــه‌لای تمام درخت‌های 
منطقـــه را بررســـی کردیـــم امـــا هیـــچ 
اثری از شـــهرام نبـــود. امیـــدوار بودیم 
که بتوانیم شـــهرام را زنـــده پیدا کنیم، 
اما هیـــچ ردی از او به دســـت نیاوردیم.

 
مردی در میان درختان

تـــا ســـاعت دو بامـــداد تمـــام آن محل 
را جســـت‌وجو کردیـــم اما نتوانســـتیم 
شـــهرام را پیدا کنیم، درنهایت با پلیس 
شهرســـتان مـــورد نظر تمـــاس گرفتم و 
گفتـــم اثری از شـــهرام نیســـت، به نظر 
می‌رســـد متهم واقعیت را نگفته است.

آرمان کـــه کتمان حقیقـــت را بی‌فایده 
می‌دیـــد، این بار نشـــانی محل جدیدی 
را اعـــام کـــرد و گفـــت: »در منطقـــه 
کوهســـار یک رســـتوران خانوادگی قرار 
دارد، جاده‌ای از کنار رســـتوران می‌گذرد 
و بـــه طرف بـــالا مـــی‌رود. آنجا ســـه باغ 
اســـت کـــه در یکـــی از باغ‌ها باز اســـت 
ما شـــهرام را آنجـــا به درخت بســـتیم.«
از همانجـــا راهی آدرس جدید شـــدیم، 
ســـر بالایـــی و شـــیب زیـــادی بـــود و با 
اینکـــه هوا واقعاً ســـرد بود، امـــا من که 
با ســـرعت در حال حرکت بـــودم تا هر 
چـــه ســـریع‌تر خـــود را به باغ برســـانم، 

خیـــس عرق شـــده بودم.
در میـــان راه، ســـرایدار یکـــی از باغ‌ها 
بـــه من مشـــکوک شـــده بـــود، وقتی به 
او گفتـــم پلیس هســـتم و دنبـــال باغی 
می‌گردم که درش باز اســـت نشـــانی را 
داد و درنهایـــت بـــه باغ رســـیدم. وقتی 
داخـــل باغ رفتم در لابـــه‌لای درخت‌ها، 
از دور پســـر جوان را دیدم که دســـت و 
پا بســـته به یـــک درخت زنجیر شـــده و 

روی پاهایش نشســـته بود.
با دیدنـــش خوشـــحال شـــدم و از دور 
صدایـــش کردم: شـــهرام، شـــهرام. اما 
او جـــواب نمـــی‌داد هـــر چه بیشـــتر به 
او نزدیک می‌شـــدم بیشـــتر امیدم را از 
دست می‌دادم. وقتی نزدیکش رسیدم 
متوجه شـــدم شـــهرام مرده است. آنها 
گـــردن و دهـــان شـــهرام را هم بســـته 
بودند و همین مســـأله باعث شده بود 
پســـر جوان بعد از ســـاعاتی خفه شود و 

جانش را از دســـت بدهد.
باورم نمی‌شـــد که بـــه خاطـــر آرزوهای 
مـــرد  نوجـــوان،  یـــک  پیش‌پا‌افتـــاده 
جوانـــی که در تـــاش برای پیـــدا کردن 
نان حلال و تشـــکیل خانواده و ازدواج 
بود به این شـــکل هولنـــاک جانش را از 
دســـت داده باشـــد. در نهایت عاملان 
قتـــل بـــه تهران منتقـــل شـــده و بعد از 
بازســـازی صحنـــه و تکمیـــل تحقیقات 

به زنـــدان منتقل شـــدند.

بر اساس خاطره‌ای از سرهنگ صالح عبدی‌نژاد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

 راهکارهای مهم 
برای پیشگیری از سرقت منازل 

یکی از انواع ســـرقت که این روزها شاهد وقوع آن 
به شـــیوه‌های مختلف در کشور هســـتیم، سرقت 
از خانه‌هاســـت. ســـرهنگ کارآگاه اصغـــر خدائی، 
سرپرســـت پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت بـــرای اینکه 
مـــردم کمتر طعمـــه ســـارقان شـــوند راهکارهایی 
ارائـــه داد کـــه عمـــل بـــه ایـــن توصیه‌هـــا می‌‌تواند 

مؤثر باشـــد.
بـــه طـــور معمـــول در خانه‌هایی کـــه اجـــاره داده 
می‌‌شـــوند باید بعـــد از رفتن مســـتأجر قبلی حتماً 
توپی قفـــل و کلید درهـــای ورودی و اصلی تعویض 
شـــود. از نگهـــداری وجـــوه نقد و طلاهـــای زیاد در 
منـــزل و در یـــک مـــکان مشـــخص و ناامـــن جداً 
خـــودداری شـــود. در مجتمع‌های مســـکونی ورود 
و خـــروج افـــراد ناشـــناس زیر نظـــر باشـــد و اگر از 
نیروهای خدماتی )مســـتخدم( اســـتفاده می‌‌شود 
در انتخـــاب این افـــراد دقـــت و تحقیق شـــود. در 
زمـــان عزیمت بـــه مســـافرت حتمـــاً منـــزل خود 
را بـــه شـــخص امین یـــا کلانتـــری محل بســـپارید. 
ســـوابقی از مشـــخصات و جزئیات امـــوال باارزش 
و ذی‌قیمـــت خود تهیه کنید و داشـــته باشـــید که 
بـــه محض وقوع ســـرقت بتـــوان از آن اســـتفاده و 
بـــه پلیس اعـــام کرد. از روشـــن گذاشـــتن مدام 
لامـــپ خانه خـــودداری شـــود و اســـتفاده از تایمر 
برای روشـــنایی منـــازل در شـــب ضروری اســـت. 
در هنـــگام ترک منـــزل حتمـــاً در ورودی منزل، در 
حیـــاط، پنجره‌های مشـــرف بـــه کوچـــه و درهای 

مشـــرف به بالکـــن را قفـــل نمایید.
بـــه داشـــتن   در زمـــان مســـافرت‌های طولانـــی 
قفل‌‌هـــای کتابـــی، کامپیوتـــری و حفاظ بســـنده 
نکـــرده و منـــزل را به فـــردی مطمئن بســـپارید. در 
زمانـــی کـــه خانـــه تنهـــا هســـتید در را بـــرای افراد 
ناشـــناس باز نکنیـــد حتی اگر خـــود را مأمور آب و 
برق و گاز و پســـت معرفی کننـــد. تلفن‌های تماس 
پاســـگاه و کلانتری محـــل را یادداشـــت و به خاطر 

داشـــته باشید.
اگـــر دســـته کلیـــد خـــود را گـــم کردیـــد یا بـــه طرز 
مرموزی ناپدید شـــد، نســـبت به تعویـــض قفل‌ها 
اقـــدام کنیـــد. ســـارقین حرفـــه‌ای از محل‌هـــای 
احتمالـــی نگهـــداری و اختفـــای طـــا و جواهـــر 
و وجـــوه نقـــد اطـــاع دارنـــد؛ اگـــر نمی‌خواهیـــد 
زیـــورآلات قیمتـــی را در مســـافرت‌ها همـــراه خود 
داشـــته باشـــید، به صندوق‌های امانات بسپارید. 
عده‌ای از ســـارقین با همراه داشـــتن گل و شیرینی 
و تحت پوشـــش میهمان یا اینکـــه به دنبال آدرس 
می‌‌گردنـــد، نســـبت به شناســـایی منـــازل خالی از 
ســـکنه اقدام می‌کنند؛ مراقب این ترفند باشـــید.
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